
 محاكمه و اعدام محمد تقى شھرام

 به مناسبت سى يكمين سالگرد محاكمه و اعدام محمد تقى شھرام

 
 رام را محاكمه كرد،ـ گزارش مجلهء اشپيگل از حضور يك وكيل آلمانى ناظر در "بيدادگاھى" كه شھ١
 .رفيق  ـ نامهء محمد تقى شھرام از زندان به يك٢

 ١٩٨٠ژوئيه  ٢۴تا  ١۴/ ١٣۵٩مرداد  ٢تير تا  ٢٣سال پيش، درست در ھمين روزھا از  ٣١ :يادداشت
را به ميل خود محاكمه و اعدام  بيدادگاھى برپا بود كه در آن رژيم جمھورى اسلامى محمد تقى شھرام

كارگران و  از نخستين گام ھاى رژيم براى تدارك دوزخى بود كه بيش از سى سال است اين يكى .كرد
كه تقى شھرام را نه به علت  كرد زحمتكشان و زنان و عموم مردم ايران در آن مى سوزند. بايد تصريح

ر وانمود كردند ــ بلكه به دليل اقدامات درست و جسورانه اش كه د اشتباھاتش ــ آنطور كه مزورانه
 :مبارزهء انقلابى خستگى ناپذير به پيش برده بود، كشتند. زيرا جريان سالھا

پس از سالھا  سازمان مجاھدين كه وى در رھبرى آن قرار داشت، در بخش عمدهء خود كوشيده بود ـ
بحران ھا و گره ھاى ذاتى جامعهء  فداكارانه از اسلام، كارآيى مذھب را در گشودن  دفاع جانانه و

استثمار شدگان و ستمديدگان، از كمونيسم سخن گويد. اين  دارى نقد و نفى كند و براى رھايىسرمايه 
 جمھورى اسلامى و ھويت طبقاتى و ايدئولوژيك آن را نقض مى كرد و درست در امر علت وجودى رژيم

ايران در حمايت  نقطهء مقابل اھدافى بود كه بخش ھاى وسيعى از بورژوازى و خرده بورژوازى سنتى
را به سركردگى خمينى به راه  ١٣۵٠دھهء  از منافع ارتجاعى خويش در نظر داشتند و مَد مذھبى اواخر

انديشيده بود آنتى تز جمھورى اسلامى بود. اين بود مھمترين گناه  انداختند. راھى كه شھرام بدان
كارايى اسلام  يشهء دينى صلاحيت وشھرام و سازمانش. او جرأت كرده بود با نقد دين و اند نابخشودنى

رد كند. از سوى ديگر، روى آوردن به  را ــ ھرچند مانند اسلام مجاھدين به ھفت آب شسته شده باشد ــ
بورژوايى دائر بر امكان دست يافتن به آزادى، برابرى و عدالت  تحليل ماركسيستى، اوھام ديرين خرده

  .نبش جھانى كارگرى و كمونيستى، نقش بر آب ميكردبدور از تجربه نظرى و عملى ج اجتماعى را،
سرمشق مى شد. سران رژيم  ـ در نظر حاكمان جديد سازش ناپذيرى شھرام در مبارزهء انقلابى نبايد

خمينى، با ثناگويى و سپاس از شاه، از زندان آزاد شدند،  امثال عسكراولادى، انوارى و... بنا به توصيهء
 ازمان يافته و قھرمانانه اش از زندان سارى آنھم ھمراه با افسر زندان وفرار س حال آنكه شھرام با

شده بود. سركوب در  ، باعث حيرت و سرشكستگى دستگاه امنيتى رژيم شاه)١٣۵٢مقاديرى اسلحه (در 
مقاومت از بن كنده مى شد تا ھمه "مقلد امام"  رژيم جديد ادامهء منطقى رژيم پيشين بود و بايد ريشهء

 ..."ذوب در ولايت" وشوند و 
از خود تشكيلاتى  خطاھاى شھرام كه در عين حال خطاى جمعى و سازمانى بود مورد انتقاد و انتقاد ـ

كه باعث چند تصفيهء خونين شده بود قوياً  ، رھبرى تغيير كرد، آنگونه ديد و رفتار)١٣۵٧قرار گرفت (
لعين تشكيلات قرار گرفت. اما ارتجاعيون تجربهء سازمان پيكار نصب ا محكوم گرديد و درس ھاى آن در

با توجه به جايگاه  ايران بنا به منافع طبقاتى خود از اين زخم بيشترين سوء استفاده را كردند كه حاكم بر
گويا "قاتلى" را محاكمه مى كنند، حال آنكه  طبقاتى شان طبيعى ست. آنان با ھوچيگرى وانمود كردند كه

منصفه و شركت سازمان ھاى انقلابى مبارز با رژيم شاه (كه  ر ھٮأتدادگاه سياسى صالحى با حضو
نپذيرفت) بايد  آن پاى فشرد و به ھيچ رو پيشنھاد رژيم را نيز براى حمله به مجاھدين شھرام تا آخر بر

براى خفه كردن جنبش مردمى قدرت  تشكيل مى شد تا بدين امر رسيدگى كند ولى ضد انقلابيونى كه
از ھرنوع   داشتند و سى سال است كه نيروھاى مخالف را گ آورده بودند اھداف ديگرىسياسى را به چن

 ...قلع و قمع كرده اند و حكايت ھمچنان باقى كه بوده اند جدا جدا



 :اكنون دو سند را ملاحظه مى كنيد كه خاطرهء آن انقلابى و كمونيست جسور را تازه ميكند
 كيل آلمانى ناظر در "بيدادگاھى" كه شھرام را محاكمه كرد،اول، گزارش مجلهء اشپيگل از حضور يك و
 .[رفيق [احتمالا مخاطب مستقيم او محمد يزدانيان است  دوم، نامهء محمد تقى شھرام از زندان به يك

 
 ١٣٩٠از طرف جمع تنظيم و انتشار آرشيو اسناد سازمان پيكار، تير 

 تراب حق شناس
 

 سرانجام ملايى به قضاوت نشست
 
 يده ھاى يك ناظر در نخستين دادگاه رسيدگىد

 به پرونده يك دست چپى در ايران
 ١٩٨٠اوت  ۴مورخ  ٣٢گزارش مجلهء اشپيگل، شماره 

 
حقوقدان [ وزير كشور  ساله در برلن غربى بعنوان يك وكيل مدافع (ھمراه با اتوشلى ٣٨گويلن،  راينر

از طرف اتحاديه حقوقدانان جمھوريخواه و  ندگىدر دولت گرھارد شرودر]) كار مى كند. گويلن به نماي
نخستين ناظر غربى بود كه در يك دادگاه انقلاب در ايران حضور يافت. در  نيز جامعه وكلاى مدافع برلين،

كه مى  دادگاه تقى شھرامِ ماركسيست محاكمه مى شد. دادگاه بدون شنيدن حرف ھاى شھودى اين
 .محكوم كرد و حكم اجرا شد داشته باشند او را به اعدامتوانستند در تخفيف يا تبرئه وى نقش 

 
  Geulen  Von Reiner    راينر گويلن

 
روزمره در ايران جريان دارد،  محاكمات جنايى كه غالباً نتيجه اى مرگبار در پى دارند، تقريباً به گونه اى

ار از زمان انقلاب يكى از ويژگى بود كه براى نخستين ب اما محاكمه و محكوميت تقى شھرام داراى اين
 .اتھام قرار مى گرفت رھبران سياسى چپ مورد

 
سالگى كه  ٢۴مقاومت عليه شاه پيوست. در  به جنبش ١٩۶٠شھرام در سنين جوانى در سال ھاى 

بازداشت شد. در سال  -پليس مخفى شاه  -كرد، توسط ساواك  بطور مخفى عمدتاً در تھران زندگى مى
سال حبس محكوم گشت. پس از چند سالى حبس موفق به فرار  ١۵ى فراوان به ھا پس از شكنجه ١٩٧١

بشدت از سوى  ، شھرام يكى از مخالفان شاه بشمار مى رفت كه١٩٧٩تا آستانه انقلاب در اوايل  .شد
رويدادھاى انقلاب مشاركت داشت. شش  در ١٩٧٨ساواك مورد تعقيب قرار داشت. وى از اواخر سال 

شد. اين نشانه اين بود كه نبرد قدرت ميان عنصر اسلامى  شھرام دستگير ١٩٧٩ژوييه ماه بعد در آغاز 
 .سوسياليستى در انقلاب آغاز شده بود با عنصر ملى و نيز

 
كه در قتل بسيارى از اعضاء سازمان مجاھدين دست داشته است.  در كيفرخواست، شھرام متھم بود

به  يك سازمان راديكال مذھبى بودند كه سرنگونى رژيم شاه را ھدف داشتند، و شھرام مجاھدين در آغاز
پا گرفت كه ھدف خود  ، جريان ماركسيستى در درون مجاھدين١٩٧٠آنان تعلق داشت. اواسط سالھاى 

رھبر اين جناح و در زمان تغيير جھت، عضو  را استقرار جامعه سوسياليستى اعلام كرد. شھرام مبتكر و
در غرب ] با دستگيرى ھا و اعدام اعضاى مجاھدين مواجه مى  ] يته مركزى بود. در آن زمان كه ماكم

بود. يكى از  اعتمادى و اتھام زنى ھاى متقابل از سوى اعضاى دو جناح در سازمان متداول شديم، بى



اعضاى  سازمان مجاھدين، از سوى اعضاء رھبرى جناح ضد ماركسيستى و از پيروان اسلام ناب، در
دادگاه انقلاب سخن از اين نبود كه شھرام شخصاً در قتل ھا  ماركسيست به قتل مى رسد. در كيفر خواستِ 

 .مسئوليت سازمانى و سياسى اين قتل ھا به او نسبت داده شد شركت داشته بلكه،
 

ادگاه از او د كميته و سازمانى [ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر] كه در جريان ھمان شھرام و
داشتند كه متھم اصلى شھرام نيست، بلكه اين  پشتيبانى مى كردند، علناً نسبت به اين كيفر خواست اعلان

و پروسه غير قانونى كردن آنھا را مد    و عليه چپ ايران تشكيل شده دادگاه، عليه مجاھدين در تماميتش
 .نظر دارد

 
محتواى آن از سوى مقامات  از وى منتشر گرديد، و در نامه اى از شھرام كه از سوى كميته پشتيبانى

على] قدوسى، دو ماه پيش از آغاز محاكمه شخصاً ]  رسمى تكذيب نشد، آمده بود كه دادستان كل انقلاب،
كرده بود تا شھرام را در برابر دو انتخاب متفاوت قرار دھد، يا در محاكمه  از زندانى در سلولش ديدن

آماده سازد. تقى  يه مجاھدين خلق موضعگيرى كند و يا خود را براى اعدامدر دادگاه انقلاب، عل اش
مدافع تعيين شده از سوى [خانواده]  شھرام از ھر گونه موضعگيرى در اين مورد خود دارى كرد. وكيل

قانون اساسى جمھورى اسلامى ايران از  ٣۵زاده به ماده  متھم، وكيل سرشناس تھران [ھادى] اسماعيل
 كرد كه بر اساس آن ھر كس در انتخاب وكيل خود آزاد است. قانون تشكيل دادگاه استناد مى ١٩٧٩سال 

كند كه به حقوق جزايى  ھاى انقلاب اما تصريح مى كند كه ھر متھمى حق دارد وكيلى را آزادانه انتخاب
 .(اسلامى تسلط داشته باشد ( اصل ھفت

 
اين وكلا را با اين  داراى شرايط فوق بودند، اما شھرام سه وكيل را معرفى كرده بود كه به نظر آن دادگاه

ندارد. زمانى كه اسماعيل زاده بلافاصله  استدلال رد نمود كه بدلايل سياسى و شخصى به آنان اعتماد
قضات دادگاه انقلاب آمد، به او ابلاغ شد كه تنھا بشرطى مى  پيش از شروع محاكمه اصلى نزدِ رئيس

معارف  شھرام در محاكمه شركت داشته باشد كه در مقابل رئيس دادگاه، امتحانمدافع  تواند به عنوان
نامبرده حتى اظھار داشت كه  حقوق اسلامى را بگذراند. طى نامه اى خطاب به رياست جمھورى، وكيل

استناد سوگندنامه شغلى و قانون اساسى جمھورى  از او درخواست امتحان مذھبى شده بود، كه به
 .بود ام آن سر باز زدهاسلامى از انج

 
دستورھاى قرآن و تفسير آنھا توسط پيامبر و  حقوق جزايى اسلامى، حقوق مدنى نيست، بلكه از قواعد و

كيفر خواست عليه شھرام نيز بر شالوده قوانين جزايى ايرانى مبتنى  .روحانيون در اسلام تشكيل مى شود
متھمين در "  مچنين، براى وضعيت حقوق دادرسىبلكه بر پايه ھمان دستورھاى اسلامى است. ھ نبوده،

 .قواعد انضباطى را تشخيص داد تنھا مى توان شمارى از  قانون تشكيل دادگاه ھاى انقلاب "،
 

ابعادِ مجازات ھا و نوع آنھا در راى دادگاه ھاى انقلاب تھران و  اينجاست كه تفاوت ھاى گاه عظيمى در
گرايى،  گزارش ھاى روزانه به عنوان مثال در مورد ھمجنسمشاھده مى شود. بر اساس  شھرستان ھا

مى خورد. در حال حاضر در  انواع مجازات از محدوديت آزادى تا شلاق زدن و مجازات اعدام به چشم
آيا مجازات سنگسارِ زنانى كه مرتكب زناى  مطبوعات ايران اين مسئله به شدت مورد بحث است كه

با  -سوى بسيارى از دادگاه ھاى انقلاب شھرستان ھا اجرا مى شود  زاين مجازات ا - محصنه شده باشند 
 منطبق است يا نه. سخنگوى منتقدين، نماينده مجلس و سخنگوى [ بخشى] از جنبش حقوق اسلامى

است. در اين بين، خود او  زنان ايران، اعظم طالقانى به صراحت اين شكل مجازات را ضد اسلامى خوانده
 .گرفته است برابر دادگاه انقلاب قرار به سبب اظھاراتش در



 
عالى كشور آيت الله [سيد محمد حسينى]  در مصاحبه با قاضى القضات يا به تعبير ديگر رئيس ديوان

عبدالكريم موسوى] اردبيلى و [عبدالمجيد] معاديخواه رئيس  بھشتى، دادستان كل كشور [آيت الله سيد
اتھامات  اين نكته اشاره كردم كه حق دفاع متوازن در برابراتھامات شھرام، من به  دادگاه رسيدگى به

انسانى و فرا مليتى ھم وجود دارد كه  تنھا از قانون اساسى ايران نشاتَ نمى گيرد، بلكه در وراى آن حق
نيز بايستى در نظر گرفته شود. بھشتى كه بخش بزرگى از  حتى در شرايط خاص يك نظام حقوقى اسلامى

داشت  را در آلمان گذرانده و بخوبى بر زبان آلمانى تسلط دارد در اين رابطه اظھار دوران تبعيد (!) خود
حقوقى اروپاييان قابل قياس  كه مجموعه سيستم حقوقى ايران مبتنى بر مبانى اسلامى است كه با درك

مثابه دين دولتى و شالوده كل سازمان دولت به حدى  ان سياسى ايران با اسلام بهنيست. پيوستگى رھبر
 .نسبت به مبانى حقوقى در مفھومى كه ما مى فھميم پاسخگو نمى دانند است كه به ھيچ روى خود را

 
زندان اوين برگذار مى  آغاز شد. اين محاكمه در ١٩٨٠ژوييه  ١۴محاكمه اصلى تقى شھرام در تاريخ 

توسط رژيم شاه بر  ١٩۵٠زندان مزبور در سالھاى  .جايى كه اغلب زندانيان سياسى ايران دربندندشد، 
در شمال تھران تاسيس گرديد و تا زمان انقلاب، زندان مركزى ساواك به  تپه اى در كنار كوه ھاى البرز

شاه بود. در بخش  مى رفت. طى سال ھا، نام اوين مترادف با شكنجه، شھادت و قتل مخالفان رژيم شمار
آويزان است. اين تابلوھا عكس ھايى را از  امنيتى كه در آن محاكمه شھرام صورت مى گرفت، تابلوھايى

علاوه بر شقيقه ھاى درھم شكسته، بدن ھاى كشيده شده و  ... ھجوم مردم به اوين نشان مى دھند
 .اعضاى بدنشان زنده زنده بريده شده بود انسانھايى كه

 
بودند.  عبدالمجيد] معاديخواه" رياست دادگاه را به عھده داشت و دو منشى در كنارش ]" نامملايى به 

روى ديوار آياتى از قرآن نقش بسته  در كنار آنھا نماينده دادستان كل انقلاب جاى داشت. در عقب دادگاه
مه نگار ايرانى مى شد. رديف اول تماشاچيان را چند روزنا بود. تمام محاكمه روى نوار ويدئويى ضبط

 سر آنھا خانواده ھايى جاى داشتند كه قتل اعضاى آنھا را به شھرام نسبت مى تشكيل مى دادند. پشت
 .دادند

 
بودند. نيمى از صندلى ھا خالى بود. روشن  علاوه بر اين ھا، بخش بزرگى از حاضرين، نگھبانان زندان

ه را كه در قلب زندان اوين بود، داشته اند يا نه. ورود به سالن دادگا نبود كه تماشاچيان معمولى، امكان
كه ھيئت رئيسه به  شخصاً به عنوان يك ناطر مجاز خارجى امكان شركت در محاكمه را داشتم، ھر بار من

خمينى شعار مى دادند. پس از آن آياتى از  سالن وارد مى شد، تماشاچيان صلوات فرستاده براى آيت الله
دادرسى، شھرام را از حبس به دادگاه آوردند. او اظھار داشت كه  نخستين روزقرآن خوانده مى شد. در 

وظيفه اش  مبارزى عليه رژيم شاه حاضر نيست از خود در برابر دادگاه انقلاب دفاع كند كه به مثابه
 .بررسى جنايات رژيم شاه و نه مخالفان آن مى باشد

 
ھاى انقلاب" كه در سال  م با "قانون تشكيل دادگاهدادگاه مشروعيت خود را در ارتباط با محاكمه شھرا

توطئه عليه جمھورى اسلامى با استفاده از  پايه گذارى شده بود توجيه مى كرد، كه در آن از ١٩٧٩
و ھمچنين از )  ۴از اصل  ٢جاسوسى به نفع بيگانگان ( بند  اسلحه، ترور، انھدام تاسيسات و نيز

 اصل ١در جھت تثبيت رژيم پھلوى و سركوب نبردھاى مردمى ( بند پيروزى انقلاب  جناياتى كه پيش از
خارجيان و نيز جرم ھايى  روى داده اند. علاوه بر اين، دادگاه ھاى انقلاب در موارد جنايت به نفع (٢

 .چون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف تشكيل مى شود
 



نه در برابر دادگاه  ى عادى دفاع كند وشھرام اعلام داشت كه حاضر است از خود در برابر دادگاه ھا
ترين مبارزان ضد رژيم شاه به شمار مى رفته  انقلاب، زيرا از سال ھاى جوانى خود از جمله راديكال

مدافعش [ دكتر ھادى] اسماعيل زاده به عنوان وكيلش در دادگاه  است. او درخواست نمود كه وكيل
سوى  ويژه حضور نمايندگان سازمان مجاھدين خلق كه از دادگاه علنى برگذار گردد، به پذيرفته شود و

خواسته ھاى او از سوى  دادگاه به شدت جلوگيرى مى شد، مجاز اعلام شود. از آنجايى كه ھيچيك از
از اين لحظه به بعد، شھرام در جريان محاكمه  .دادگاه پذيرفته نشد، شھرام به سلولش بازگردانده شد

، آنھم بعد از ظھر ١٩٨٠جولاى  ٢١تا  ١۴مجموع طى چھار جلسه از  رشركت نداشت. محاكمه شھرام د
 ساعت صورت گرفت. در روزھاى دوم و سوم نمايندگان خانواده ھايى از سازمان ٣تا  ٢ھا حدود 

سياسى عليه خط  مجاھدين كه قتل بستگانشان به شھرام منتسب گرديده بود عمدتاً استدلال ھايى
 .كردندماركسيستى مجاھدين عرضه مى 

 
برابر  و بستگان او انبوھى از اسناد و مداركى در -اسماعيل زاده  -پذيرفته نشده اش  شھرام و وكيل

شھرام كار ساواك بوده است. غير از  دادگاه ارائه كردند كه نشان مى داد، بسيارى از قتل ھاى منتسب به
دادگاه قرار نگرفت. ارائه دليل چه مدارك ديگر مورد پذيرش  دو سند كه در دادگاه قرائت شد، ھيچيك از

 گواھان و چه قرائت اسناد صورت نگرفت. در اين كه دادگاه براى اين محاكمه به صورت پرسش از
است. در روز چھارمِ  صورت جلسه ھم تھيه كرده باشد و پرونده اى از آن موجود باشد ھم جاى ترديد

على] مبشرى [دادستان اخير تھران]  ] محاكمه رئيس دادگاه عوض شد و بجاى ملا معاديخواه، ملا
نداشت. در پايان چھارمين روز محاكمه، دادگاه رسيدگى به  نشست كه در سه روز پيشين محاكمه حضور

 .و راى خود را اعلام نمود پرونده را خاتمه داد
 

اسماعيل زاده از زندان اوين تلفن شده به او گفته شد كه  به دفتر وكيل ٢١ساعت جولاى در  ٢٣روز 
 ھمان شب براى ديدن وى به زندان اوين بيايند. مادر و دو خواھر شھرام در ساعت خانواده تقى شھرام،

انتظار دارد ھمان شب  به اوين رسيدند و نزد زندانى ھدايت شدند. شھرام اظھار مى داشت كه ٣٠،٢٣
محاكمه اش دريافت نكرده بود. خانواده  عدام شود، ھر چند تا آن زمان ھيچگونه اطلاعى از نتيجها

جولاى تقى شھرام در  ٢۴بامداد روز  ٣٠،١كنند. حدود ساعت  شھرام حوالى نيمه شب او را ترك مى
تلفنى اطلاع  ه اوصبح زود به خانواد    حكم اعدام او كمى پيشتر به وى ابلاغ شده بود. .اوين تيرباران شد

 .مراجعه كنند داده شد كه آنھا مى توانند براى دريافت جسد شھرام به اوين
 

  ١٩٨٠اوت  ۴، ٣٢شماره   Der Spiegel بر گرفته از
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رفيق  و نامهء محمد تقى شھرام از زندان به يك
 رفيق عزيزم

 
سلول سردتر، روحم گرمتر و قلبم اميدوارتر  از ابراز لطف و محبت گرمت در اين زمستان سرد و در اين

بعد از پايان ھفت ماه اسارت در زندان ھاى ] ١٣۵٨بھمن [ ١٠ شد. ھمان طور كه مى دانى نيمه شب
ھاى  ن نيز مى بينى كه در انفرادىمخفى به سياھچال ھاى اوين منتقلم كردند و الا خصوصى خانه ھاى

مى كند. در آن روزھا من در  را برايم زنده ۵٠قديم ھستم، انفرادى ھائى كه ياد روزھاى سياه شھريور 
نام دارد و جايگاه  ١۵كه فعلاً  ٨رضائى در سلول  كنونى باشد زندانى بودم. رضا ١۴كه ھمين  ٧سلول 



ه دليل خصوصيت ويژه اش كه نزديك توالت است مركز بود. اين سلول ب جديد من شده است زندانى
 .جديد) بود ١١( ١٠جديد) و سعيد محسن در سلول  ١٣( ٩ھا بود. كاظم شفيعيھا در سلول  مخابرات بچه

دانى انواع فشارھاى روانى، تھديد به  بارى، از گذشته ھا بگذريم در اين مدت باز ھم ھمان طور كه مى
علاوه بر بدترين شرايط زيستى در سلول ھاى انفرادى (ھمان طور  ... رامرگ و تشكيل مراسم اعدام و 

ملاقات يا  الان ھشتمين ماه است كه در يك چنين شرايطى بسر مى برم) بدون ھيچ گونه كه شاھد ھستى
روز از شب در آن ممكن نبوده  ارتباط با خارج و يا حتى يك ساعت ھواخورى درسلول ھائى كه تشخيص

از  –از نظر بيمارى ھاى مختلفى كه بدان مبتلا شده ام  وضع بدنيم   م. با اين وصف با آنكهاست گذرانده ا
از  اما –درد و خونريزى لثه گرفته تا ريزش مو و ناراحتى پوستى و درد كليه ھا  درد شديد معده و پا

ال زندگى س ١٣تمام طول  خود ھستم. زيرا فكر مى كنم كسى كه در نظرروحى ھمچنان قوى و مطمئن به
لكه سياه سازش و تسليم با دشمن نداشته و  پر مخاطره و مملو از رنج و شكنجه و خون حتى كوچكترين

شكنجه و دوران مخفى بودن سر بلند و با افتخار بيرون آمده و كسى كه  از تمام كوران ھاى حاد زندان و
آزادى و  رژيم شاه و كسب از بھترين ايام زندگيش را جز در راه مبارزه بخاطر سرنگونى لحظه اى

دارى صرف نكرده است چگونه  استقلال وطن و رھائى زحمتكشان و طبقهء كارگر از قيد سلطه سرمايه
عليرغم ھمهء فشارھا ، برخوردار نباشد؟ مسلماً  مى تواند امروز از اعتماد به نفس و روحيه اى قوى،

ر براى رھائى خود از قيد سلطه سرمايه دارى استقلال و مبارزه طبقه كارگ مبارزه ملت ما براى آزادى و
است، دوره اى كه  سرنگونى رژيم شاه پايان نيافته و وارد دور جديد ترى به مراتب پيچيده تر شده با

و تشكل آنھا در سازمان ھاى صنفى و  طبقاتى توده ھاى زحمتكش و در راسُ آنھا طبقه كارگر  آگاھى
مبارز راستين راه آزادى واقعى و دمكراسى توده اى و  ه ھرسياسى انقلابى مخصوص به خود ھدف عمد

 خواھد داد. اين ھدف، يعنى آگاھى طبقاتى كارگران و تشكل آنھا توسط يك حزب سوسياليسم را تشكيل
شائبه رويزيونيستى  انقلابى كه حقيقتاً به ايدئولوژى ماركسيسم لنينيسم مسلح بوده و از ھرگونه

باشد ھمان سلاح واقعى و وسيله اصلى و  گونه گرايش خرده بورژوائى منزهسازشكارانه و متقابلاً ھر
 .زحمتكشان و روشنفكران انقلابى تشكيل مى دھد ھدف مشخص مرحله كنونى مبارزه را براى

تاريخ ساز و براستى دگرگون كننده است كه مسلماٌ بورژوازى، خرده  در مقابل يك چنين كوشش
بھانه ھا و  ارتجاع و نمايندگان و ايادى آنھا در قدرت حاكم ساكت ننشسته و به انواع بورژوازى و

زحمتكشان مى پردازند. زندان ھا و ابزار و  وسائل به مھار انقلاب و سركوب مبارزين راستين راه رھائى
منيتى را با دوباره براى انقلابيون برپا مى سازند كه ارتش، و دوائر ا وسائل اختناق، سركوب و ... را

كارگران و  ھدف حفظ كرده و بدين ترتيب بار ديگر در تاريخ ثابت مى كنند كه زحمتكشان و ھمين
به آزاديخواھى تظاھر بكنند،  روشنفكران انقلابى وابسته به آنھا در يك رژيم بورژوازى ھرچند كه

 .ھيچگونه آزادى واقعى ندارند
 ماه اسارت در سلول ھاى ٨طويل المدتى كه در طى  شكنجه روانى و آزار جسمانى موضوع دستگيرى و

از اين مبارزه مجزا  شرايط غير انسانى و ... بر من اعمال شده است، از اين كشاكش و  انفرادى با آن
تحولات ايدئولوژيك سازمان مجاھدين در  نيست. آنھا يك موضوع درون تشكيلاتى مربوط به تغيير و

خواھند ضمن سركوب عناصر انقلابى و مخالف خود در جناح  مى را بھانه كرده و ۵٣ – ۵۴سالھاى 
سازمانھا و  كه بدين ترتيب  شايد اعدام و نابودى آنھا (البته با اين فكر كودكانه چپ و دستگيرى و حتى

كارى بر آنھا وارد مى   يا ضربه را از اين طريق متلاشى نموده و ٣گروه ھاى انقلابى چپ واقع در خط 
براى برخى اعضاى سپاه شده مشخصآً عنوان شده است كه  كه  طور كه در سخنرانى ھائىسازند، ھمان 

پيكار  مثل ٣چند نفر ديگر ھستند كه اگر آنھا را دستگير كنيم گروھھاى خط  –من  يعنى –علاوه بر فلانى 
و بى ھا و شايعات مسخره  و ... از ھم مى پاشند!) به وسيله تبليغات زھرآگين و دروغ و سيل تھمت

نيمه در بسته به حيثيت مخالفين خودشان در  اساس و تشكيل و سرھم بندى كردن يك دادگاه دربسته ى
يا نيروھاى كمونيست لطمه بزنند. واضح است كه خواست ھاى  جناح اپوزسيون اعم از مجاھدين خلق



 مخفى قبل ازمقاومت من روبرو شده است. حتى در آخرين روزھائى كه در زندان  آنان تاكنون با سد
براى چندمين بار و اين بار  (آمدن به اوين بودم (فكر مى كنم اين زندان در يكى از پادگان ھاى لويزان بود

مصاحبه و البته آنھا خودشان مدعى بودند كه بيست  يك عده خبرنگار و فيلم بردار و ... آوردند براى
ملاقات  و كلى حرف شنيده اند تا بالاخره اجازه   تا مقام را ديده اند ۵٠كنند و  روز است دارند دوندگى مى

در سطح جامعه منعكس كنند و ... كه  گرفته اند و اينكه مثلاً قصد دارند به نوعى فشارھاى وارد بر من را
گفتم من در حالى كه تحت فشار ھستم، دستم از ھمه جا كوتاه است  البته من به ھيچ وجه زير بار نرفتم و

كنيد.  صاحبه نمى دھم ھرچند كه شما بنا بقول خودتان تمام اعتراضات من را درجبه م به ھيچ وجه تن
و التماس و قسم و    ساعت چانه زدن ٢من عدم اعتماد كامل خودم را به آنھا ابراز كردم و خلاصه بعد از 

اً مسلم آنھا را دست خالى روانه كردم و البته اين برايم تقريب  آيه خوردن كه مربوط به دستگاه نيستيم
معرفى مى  ... اينكه آنھا خودشان را خبرنگار روزنامه ھاى بامداد و صبح آزادگان و است كه عليرغم

اينكه من شروع به صحبت مى  كردند ولى به ھر حال اين چيزى جز يك توطئه ارتجاع نبود كه به مجرد
 ً تم عنوان مى كردم و از اين آنچه را كه خودم ميخواس كردم و مصاحبه را قبول مى كردم ھرچند كه تماما

 كار نبود و جرئت اينكه كلمه اى را ھم ديكته بكنند نداشتند ولى مسلم مى جھت ھيچ گونه اجبارى در
آنھا استفاده خودشان را  دانستم كه بالاخره با تحريف و مجزا نمودن و تغيير سؤالات و مونتاژ مطلب،

به شما نمى توانم اعتماد بكنم، چه اگر شما سخنان  جهكه من به ھيچ و   مى بردند. بھر حال به آنھا گفتم
 .چگونه بتوانم اين موضوع را اعلام كنم مرا تحريف كرديد از كجا و

بار اجازه نداده اند مادرم مرا ببيند آنگاه چگونه اجازه داده اند كه در  ماه حتى يك ٨در اينجا در طى مدت 
بيائيد و خلاصه  ن چند پادگان ديگر به ملاقات مننظامى محصور بي  زندان مخفى در يك پادگان اين

 . ...حرفھاى ديگر
آشكار و ناجوانمردانه بسيارى را شاھد بوده ام كه از شرح  بارى در اين مدت فشارھا و حتى تھديدات

 الف [اصغر صباغيان] يعنى ھمان -قابل ذكر است كه بازجوى اصلى و اولى من ص آنھا مى گذرم، فقط
محمد غرضى] نيز در  ] م –واقعه دستگيرى پسر آقاى طالقانى دست داشت و البته غكسى بود كه در 

طالقانى) كه اسم ھر دو اين ھا را در آنموقع  پشت سر پرونده بود (باز ھم مانند ھمان قضيه پسر آقاى
البته  مدت دوبار با آقاى ھادوى و يك بار با آقاى قدوسى ملاقات كردم، روزنامه ھا اعلام كردند. در اين

 .رفت الف كه نقش مھمى در فشار ھاى وارد من داشت، كنار- زمان آمدن آقاى قدوسى، ص از
 :به ھرحال ھدف آن دسته از نيروھائى كه در پشت سر اين واقعه ھستند بصورت ذيل خلاصه مى شود

مذھبى و  اعم از –دستيابى به اطلاعات درون تشكيلاتى سازمان ھاى انقلابى اپوزيسيون  :الف
 .آنھا را پيدا نمايند ماركسيست تا از اين طريق امكان ضربه و سركوب و دستگيرى عناصر فعال

 .ب: لطمه سياسى و تبليغاتى زدن به نيروھاى انقلابى اپوزيسيون بازھم از مذھبى و چپ
ى مى افزايش چشمگير توجه اينجاست كه اين فشارھا ھميشه در آستانه انتخابات و رفراندوم ھا جالب

ھمه كوشش آنھا براى اينكه پرونده مرا به نحو  يابد. مثلاً در آستانه انتخابات مجلس خبرگان يك مرتبه
دادگاه را به تريبونى عليه مجاھدين و نيروھاى خلق و نيروھاى چپ كنند  دلخواھى به دادگاه كشانيده و

و حتى وعده و  ار و ابرام آنھاھمه كوشش ھا و فشارھا و تھديدات و اصر  رفت كه البته عليرغم بكار
زمان حاد شدن مسئله كردستان قصد  وعيد آنھا و ... با مقاومت من روبرو شد. ھمين طور يكبار ديگر

ھمان روزھاى آخر مرداد كه آن نطق معروف آقا ايراد شده  داشتند ھمين كار را بكنند و حتى درست در
فلانى در  ه آن، آگھى به روزنامه ھا دادند كه دادگاهاز طرف دادسراى انقلاب دربار  بود آنھا بلافاصله

به دليل اينكه واقعاً چيزى وجود  شرف تشكيل است و اگر كسى اطلاع يا شكايتى دارد بيايد كه آن ھم باز
مبارزه آشتى ناپذير من با شاه بود نمى توانست مورد  نداشت، مدارك موجود به خاطر اين كه مبين

بين  آنھا سعى مى كنند حتى الامكان اين سوابق را ناديده گرفته و حتى شايد از) .استفاده آنھا قرار گيرد
انقلابى و مسلحانه عليه  سال سابقه مبارزه ١٣ببرند. زيرا ھر آدم چشم وگوشدارى ميداند كه كسى كه 



 ١٠دادگاه را رد كرده و به اشد مجازات    صلاحيت دستگير شده، در دادگاه ١٣۵٠شاه داشته، در سال 
قبضه  ٢٠بقول خودشان اعجاب انگيز ھمراه يك افسر شھربانى و  سال محكوم شده و سپس با طرح

بيشترين  سال زندگى مخفى ۵زيادى فشنگ و بيسيم شھربانى موفق به فرار شده و در  سلاح و مقادير
مدرك و انبار بزرگ از سابقه و  ضربات انقلابى را به دشمن وارد ساخته مسلماٌ نمى تواند داراى يك

ھيچ وجه مايل به طرح و ارائه اين مدارك نيستند و  پرونده در ساواك نباشد. با اين وصف آنھا به
 بارى، در دوره  از دادستان در اين زمينه كرده ام پاسخى نداده است). عليرغم دعوت ھاى مكررى كه

مجلس شورا دوباره  تانتخابات رئيس جمھورى مخصوصاٌ بعد از انتخاب بنى صدر و در آستانه انتخابا
واقعه مصاحبه مطبوعاتى زندان  آنھا كوشش ھاى خودشان را براى اين موضوع شروع كردند كه

ضمناٌ ھمين جا برايت بگويم كه در ھمان روزھاى اول ورود  .گذشته، آزمون ناكام ديگرى براى آنھا بود
 ، فردى را كه ابتدا خودش رااز اينكه يك دوره در يك خانه مخفى زندان بودم به زندان لويزان بعد

در محيط بند زندان او  بازجوى دادسراى انقلاب و سپس عنصر سپاه معرفى كرد با من آشنا كردند، يعنى
فھماندند كه فلانى ھم بازداشت است و علت  را ديدم. بعد از مدتى فھميدم و در واقع خودشان بمن

گم شده. بعداٌ خود اين آدم اين طور مى گفت كه او گرفته بعداٌ  بازداشت اين است كه پرونده ھائى را
مطالب  مربوط به آدم ھاى مسئول در شوراى انقلاب مثل بھشتى و ... بوده و چون حاوى پرونده ھا

اختلافاتى دارم فكر مى كنند من  رسوا كننده اى بوده كسى آنھا برداشته و چون من از نظر فكرى با اين ھا
مترقى مى گرفت و اين طور نشان مى داد كه اين كار را  ف چھره خيلىاين كار را كرده ام. خلاصه طر

حاليكه من در  در   و دادستان و ... ھم آشنا بود.  و ... با تمام مقامات بالاى سپاه واقعاٌ خود او كرده است
 – من و يك نفر ديگر بودند كه تا آخر سلول بودم ( در آنجا غير از روزھاى اول كه بچه ھاى آيندگان ھم

از بند انفرادى اطاقى مستقل داشت و دم و دستگاھى مخصوص به  زندانى بوديم) اين آدم درخارج –دكتر 
علاوه برزن  -- زندان ھا. حتى يكبار دخترى را كه بعداٌ معلوم شد ھمين اواخر صيغه كرده خودش در كنار

ور شاھد اولاً تناقضاتى در كار به مر برايش به زندان در پادگان آورده بودند. به ھر حال من –اولى اش 
بودم، ثانياٌ از نظر اخلاقى ضعف ھاى بسيار شديد و  و حرف ھا و مخصوصاٌ رفتارش در زندان

كرد كه حتى از يك آدم غير سياسى معمولى ھم بعيد بود. بالاخره پس از مدت  وحشتناكى از او بروز مى
شغل قديمى اش در رژم  به ھمان  شد كه ايشان صحنه پردازى، البته با ھمكارى مقامات زندان، معلوم ھا

ھمان خائن و خود فروش معروف احمد رضا  سابق يعنى جاسوسى انقلابيون و مجاھدين مشغول است. او
نفر از مبارزين، مصاحبه تلويزيونى كرد و به انقلابيون  ٢٠٠ كريمى بود كه علاوه بر لو دادن حدود

حالا بعد  .ز از انقلابيون بازجوئى مى كرد و آنھا را شلاق مى زدني  خود كميته مشترك فحش داد و بعد در
تجربيات او كرده و حتى پرونده ھائى  از دستگيرى اش عناصر جديد نيز شروع به استفاده از اطلاعات و

را كامل كرده و خلاصه پرونده تھيه كند يا در بازجوئى مبارزين   آنھا را از مبارزين به او مى دھند كه او
بازجويان  اپوزيسيون از او استفاده مى كنند، مثلاٌ بنا به اعتراف خودش، او يكى از و عناصر
 .ھيئت تحريريه آيندگان بوده است  اعضاء

و دادن گزارش روزمره از  وظيفه كسب اطلاعات از من از طريق جلب اعتماد من نيز ايشان  در اين مدت
فروشى را مجدداٌ  ھا و حركات و ... من به مقامات بوده است. خلاصه يك چنين آدم كثيف و خود حرف

شد و به پاسدارى او اعتراض كردم آنھا  اين ھا به كار گرفته اند. البته بعد كه قضيه براى من روشن
مطابق    خيلى خراب است و ضمناٌ بازھمگفتند كه وضع خودش  ضمن سعى در ماستمالى كردن قضيه مى

 اى از اعضاى سپاه قصد داشته اند او را به عنوان بازجو و آدم شناس و وارد به گفته ھاى خودش عده
شرح مختصرى بود  اوضاع كردستان به آنجا ببرند كه عده اى ديگر مخالفت مى كنند. به ھرحال اين

 .ازبرخى قضايا
تمام طول اين دوران در بازجوئى ھا صلاحيت دادسراى انقلاب  من در البته اين نكته را ھم بگويم كه

حق  اين موضوع را رد كرده ام، زيرا مطابق آئين نامه ھاى [دادگاه] انقلاب آنھا براى تحقيق درباره



تشكيلات ما و اعضاء ما  به شكايات و اعتراضاتى كه مربوط به موضوعى شبيه به كار ما و  رسيدگى
صلاحيت دادگسترى و يك دادگاه علنى سياسى  د و اين حداكثر در صورت وجود شكايت درباشند را ندارن

  .با حضور ھيات منصفه است
تاثيرمھمى  واضح است كه روشنگرى توده اى حول اين قضيه و تبليغ و رساندن حقايق به مردم بھرحال

مرتجعين و متعصبين در است كه  در كشف حقيقت مخصوصاٌ در مقابل سيل اكاذيب و اتھامات دروغينى
مسئول و متعھدى خودش و گروھش بايد احساس مسئوليت  جامعه شايع كرده اند. در اين مورد ھر فرد

 حيطه قدرت اوست حقيقت را تبليغ نموده و آزادى فورى من از دستگاه دادسرى نموده و تا آنجا كه در
روشن شدن حقيقت  حيت دار براىانقلاب و طرح قضيه در يك مجمع توده اى سياسى كه تنھا محل صلا

  ... است را خواستار شود
ختم كرده و برايت در راه مبارزه به خاطر دمكراسى توده اى، به خاطر  خوب فعلاٌ در ھمين جا قضيه را

 .سوسياليسم و حكومت رنجبران و زحمتكشان آرزوى موفقيت دارم استقرار
 تقى شھرام  قربانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


